
»دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی«، ضمن توسعة فرهنگ مطالعه، همواره پشتیبان برنامة درسی ملی 
بوده و ســعی کرده است با انتقال راهکارهایی مناسب در مجلات رشد، فعالیت های حرفه ای معلمان را ارتقا 
دهد. در »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« سه دفتر »تألیف کتاب های ابتدایی و متوسطة نظری«، 
»تألیف کتاب های فنی و حرفه ای و کار و دانش« و »انتشارات و تکنولوژی آموزشی« در تولید محتوای آموزشی 

نقش پراهمیتی دارند. 
در بیستمین نشست سالانة دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی میزگردی با عنوان »نقش و اهمیت مجلات 
رشد در آموزش« با حضور آقایان دکتر حیدر تورانی، سرپرســت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، دکتر محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تألیف 
کتاب های ابتدایی و متوســطة نظری و مهندس احمدرضا دوراندیش، مدیرکل دفتر تألیف کتاب های فنی و 

حرفه ای و کار و دانش برگزار شد. آنچه در ادامه می آید گزارشی از این میزگرد است. 

میزگرد

نشـــــریاتی که
 پشتیبان برنامة درسی اند
میزگردی با محور نقــش و اهمیت مجلات رشـــد در آموزش
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اهمیت مجلات رشد در پشتیبانی از برنامة درسی
محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی 

آموزشی
بیستمین نشست ســالانة این دفتر به نظر من اهمیت 
بسیار زیادی دارد. شاید اگر این نشست در تنکابن یا مشهد 
برگزار می شد، این توفیق به دست نمی آمد که آقایان دکتر 
امانی و مهندس دوراندیش را هم زمان در این گفت وگو داشته 
باشیم. در تاریخ ســازمان پژوهش رابطة بین این سه دفتر 
هیچ گاه تا این حد نزدیک نبوده اســت. استحضار دارید که 
جناب آقای دکتر امانــی و جناب آقای مهندس دوراندیش 
بالاترین و عالی ترین بخش تصمیم گیــری در حوزة کتاب 
در ســازمان پژوهش هســتند و با بخش مجلات رشد نیز 
ارتباط تنگاتنگی دارند. در سال های اخیر که ویژه نامه هایی 
اختصاصی در زمینة تغییرات کتاب های درسی داشته ایم، به 
غیر از یکی دو دوره، از خود آقایان دعوت کرده ایم که کار را 

قبول کنند. 
جناب آقای دکتر امانی ویژه نامــة تغییرات کتاب های 
درسی را در بخش ابتدایی و نظری، و جناب آقای مهندس 
دوراندیــش، ویژه نامــة بخش فنی وحرفه ای را در کســوت 
سردبیری آماده کرده اند. این ویژه نامه ها مجلات بسیار مهمی 
بودند و چه بســا در زمان تغییرات کتاب های درســی تنها 
سندهای قابل اتکا و مراجعه محسوب می شدند. در واقع در 
کم و کیف انجام کار سردبیری این ویژه نامه ها هر دو بزرگوار 
از ابتدا تا انتها نقش اساسی داشته اند. در سال های قبل هم 
ویژه نامه  ای در حوزة آموزش علوم منتشــر شد که ویژه نامة 

مهمی بود و هنوز هم به آن مراجعه می شود. 
یک بخش از این ارتباط ـ صرف نظر از مسئولیت سازمانی 

که هر دو بزرگوار دارند، به عنوان دو دوست و عزیز قابل اتکا 
و مشاور در امور مختلف ـ به خاطر ارتباط بسیار صمیمانه و 
نزدیک ما و ارادت به هر دو نفر است. بسیار پیش آمده است 
که در برخی از امور دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، در 
بخش مجلات رشد و ســایر حوزه های  فعالیت خودمان از 
این عزیزان مشورت گرفته ام. ارتباط ما با هم بسیار نزدیک 
اســت و باید قدر این ارتباط را بدانیم. همیشه دعا می کنم 
ارتباطی که بین مدیران دفاتر ســازمان وجود دارد، در بدنة 
کارشناسی دفاتر هم ایجاد شود. چنین ارتباطی هرچه بیشتر 

اتفاق بیفتد، مطمئناً به نفع سازمان خواهد بود. 
با این ســؤال بحث را شــروع می کنم: نقش و اهمیت 
مجلات رشد در پشــتیبانی از برنامة درسی چیست و چه 
مسیری می توانید به ما معرفی کنید که مجلات رشد برای 
انجام این هدف، یعنی پشتیبانی از برنامة درسی، در آن قدم 

بگذارند؟ 

مجلات رشد زمینه ساز تبیین اسناد بالادستی
 دکتر محمــود امانی طهرانی، مدیر کل دفتر تألیف 

کتاب های ابتدایی و متوسطة نظری
خوش حالم که در جمع شما عزیزان هستم. این جلسات 
ســالانه و گردهمایی ها از نقاط قوت سازمان پژوهش است 
کــه تا به امروز با جدیت پیگیری شــده اند. نکتة اول که به 

محمـد ناصری: همیشـه دعا می کنـم ارتباطی 
که بین مدیران دفاتر سـازمان وجـود دارد، در 

بدنة کارشناسـی دفاتر هم ایجاد شـود
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آن می پردازم، تأکید بر فرمایش جناب آقای ناصری اســت 
که امروز سازمان پژوهش در شرایط خوبی قرار دارد. همین 
شرایط خوب برای ما مسئولیت مضاعف می آورد. امروز به غیر 
از اینکه تیم مدیریت سازمان پژوهش، مدیریتی بی مسئله، 
راحت و به نوعی فارغ از حاشیه هایی دارد که جاهای دیگر با 
آن درگیر هســتند  ـ و این جای شکر دارد ـ چشم اندازهای 

خوبی را برای سازمان ترسیم است.
شاید خبر داشــته باشید که ســازمان اخیراً به عرصة 
توانمندســازی معلمان وارد شده اســت. جناب آقای دکتر 
تورانــی طی مکاتباتــی با وزیر محترم آمــوزش و پرورش، 
آمادگی ســازمان پژوهش را در زمینــة ورود به این عرصه 
اعلام کرده است. هنگامی که سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وارد این عرصه شود، حال و هوای جدیدی به وجود 
می آید. مهم ترین نقص آموزش های ضمن خدمت در طول 
25 ســال گذشته این بوده است که نگاه دائمی و مستمر به 
این آموزش ها وجود نداشته است. در این آموزش ها همه چیز 
موقت بوده اســت؛ برنامة موقت، مدرس موقت، کد موقت، 
محل اجرای موقت و... . هیچ گاه برای آموزش ضمن خدمت، 
یک ســازمان کاری و یک مدیریت فکری مستمری تعبیه 

نشده است. 
سازمان پژوهش برای ورود به این عرصه امکانات بسیار 
زیادی دارد. مجتمع های رشــد که به لحاظ فیزیکی امکانی 

عالی هستند، مجلات رشد، وبگاه رشد، ویژه نامه های رشد، 
سالنامة رشد، جشــنوارة فیلم رشد ـ که برای خودش یک 
بنای قدیم و چهل و چند ســالة شناخته شــده است ـ  و 
همین مرکزی که امروز در آن حضور داریم؛ یعنی دارالفنون، 
می توانند برای آموزش های ضمن خدمت به خوبی به میدان 
بیایند. این فضا را چند تولید ما در ســال های اخیر مثل »بر 
فراز آســمان« که به مرور زمان شناخته شده است، تقویت 
می کنند. در کنار هر کتاب درســی نرم افزاری شــامل یک 
ویدیــو وجود دارد که در آن مؤلفان دربارة صفحه به صفحة 
کتاب، هدف های کتاب، برنامه های درسی و تشریح این فضا 

به طور مستقیم با معلمان صحبت می کنند. 
»انتشارات مدرسه«، نیز در زمینة آموزش ضمن خدمت 
می تواند خیلی مؤثر واقع شــود. همچنین »پخش مدرسه« 
که الان آن را به طور فیزیکی و نمادین راه انداخته ایم و البته 
هنوز به جایگاه واقعی خودش نرسیده است هم می تواند مفید 
باشد. به هرحال می بینیم که همة ابزار و لوازم و زمینه های 
این کار برای اینکه ســازمان پژوهش بتواند در آموزش های 
ضمن خدمت وارد شــود فراهم است. استان ها و مؤسساتی 
که با ســازمان همکاری دارند به سازمان پژوهش، مؤلفان و 
سردبیران مجلات رشد، تولیدات و قول های سازمان اعتماد 
دارند و روی آن بیشتر از  بخش های دیگر آموزش و پرورش 
حساب می کنند. این ها سرمایه هایی قرار دارند که در اختیار 

ما هستند و می توانند به ما کمک کنند. 
بحث دوم این اســت که اسناد تحولی یک بخش اصلی 
دارند و یک سلسله حاشیه های فزاینده. در اسناد تحولی ما 
دوره ای با عنوان دورة هم سوســازی را گذرانده ایم که فشار 
بسیار زیادی روی ســازمان آورد. از جمله تولید کتاب های 

نشـان  تحقیقـات  طهرانـی:  امانـی  محمـود 
در  عـدد  مفهـوم  کـه  بچه هایـی  می دهنـد، 
ذهنشـان خوب شکل بگیرد، قطعاً در پیشرفت 

ریاضـی خیلـی متفـاوت عمـل می کننـد
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درســی دو پایه در یک ســال، آموزش معلمانی که چندان 
مناســب انتخاب نشــده بودند و فضایی که آمادگی لازم را 
نداشت. اگر در مورد اسناد تحولی از افراد جامعه سؤال کنید 
که به نظر شما چه چیزی متحول شده است، پاسخ می دهند 
که نظام دورة ابتدایی از پنج سال به شش سال تغییر کرده 
است و بقیة پایه ها هرکدام یک پایه بالاتر آمده اند و هنوز هم 
این سؤال برایشــان وجود دارد که: اصلًا چه سودی در این 
شش ســاله شدن بود؟ هیچ کس هم جواب درستی به این 

سؤال نداده است. 
البته بارها در سازمان دربارة این موضوع توضیح داده شده 
اســت که قرار نبود کار به این روش پیش برود. قرار نبود که 
دانش آموزان کلاس پنجم به پایة ششم بیایند. این بعداً اتفاق 
افتاد. ابتدا قرار بود که بر دورة ابتدایی یک سال افزوده شود، 
اما این یک ســال به ابتدای دورة  ابتدایی افزوده شود. یعنی 
این پایة یک و دو، بشــود پایة یک و دو و ســه و بشود دورة 

 اول ابتدایی. بعد یک دورة آموزش بدون  تشنج، بدون تنش، 
بدون فشار، با احساس موفقیت کامل برای تک تک بچه  ها، 
با فرصت دادن به بچه هایی که مقداری از خانه سخت تر جدا 
می شوند، بچه هایی که زبان مادری شان متفاوت است و در 
خانه به زبان دیگری صحبت می کنند، با توزیع زبان آموزی به 
جای یک سال در سه سال، با حذف یک سلسله چیزهایی که 

نیاز نیستند، ظرف سه سالة اول به آن ها بپردازیم. 
یعنی تمرکز بر اینکه یک سه  سالة رشد دهندة همگانی 
جذاب همراه با احساس موفقیت همگانی شکل بگیرد. قرار 
بود در این دوره بازی، رشد توانمندی های پایه ای یادگیری 
و خواندن لذت بخش محور باشند. شبیه آنچه که در مجلات 
داریم؛ خواندن لذت بخش. یعنی بچه ها بخوانند که احساس 
لذت کنند. در ریاضیات به مفهوم سازی های ریاضی، تشکیل 
مفهوم عدد در ذهن بچه ها، بازی هایی که به تشکیل مفهوم 
عدد در ذهن می انجامند و مانند این ها بپردازیم. تحقیقات 
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نشان می دهند، بچه هایی که مفهوم عدد در ذهنشان خوب 
شکل بگیرد، قطعاً در پیشرفت ریاضی خیلی متفاوت عمل 
می کنند. شــما می بینید که یک نماینــدة مجلس و عضو 
کمیســیون اقتصادی، یک عدد را چهــار بار می خواند و در 

نهایت هم نمی تواند آن را درست بخواند.
برنامه  این بود که یک دورة سه ساله اول ابتدایی شکل 
بگیرد و پایه های چهار و پنج و شش کار خودشان را بکنند. 
اما یک مرتبه با تصمیمی عجولانه، دانش آموزان پایة پنجم 
را به پایة ششم فرستادند. به هر حال این اتفاق افتاد. اسناد 
تحولی نقاط مهمی را نشانه گذاری کرده اند. شما ببینید در 
این کشور سندهای زیادی نوشته می شوند، اما کمتر سندی 
است که هرکس دربارة آن صحبت می کند، یک نکتة مثبتی 
راجع به آن می گوید. در فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید 
و تأیید این ســند وجود دارد، اما دربارة سایر اسناد این طور 
نیست. ایشان چند بار گفته اند که این سند، هم آن طور که 
خود ما خواندیم و هم آن طور که کارشناسان به ما گزارش 

دادند، سند خوبی است و باید خوب اجرا شود. 
در اجرای این سند مهم ترین بخش رسیدن به معرفت 
و شناخت دربارة موضوع آن است. امیرالمؤمنین علی )علیه 
السلام( در کلامی نورانی به کمیل فرمودند: »یا كُمَیلُ ما مِن 
حَرَكة إلّا و أنتَ مُحتاجٌ فیها إلى مَعرِفَه.« یعنی: کمیل از تو 
حرکتی سر نمی زند، مگر آنکه تو در انجام آن حرکت و کار 
نیازمند معرفت و شناخت باشی. اگر از اسناد شناختی عمومی 
به جامعه ندهیم، حرکتی از جامعه ســر نخواهد زد. این کار 
وظیفة ماســت. یکی از کارهایی که مجلات رشد می توانند 
انجام دهند این اســت که وضعیت آمــوزش و پرورش های  

مطلوب را برای معلمان، دانش آموزان و اولیای آن ها ترسیم 
کنند. مجلات می توانند این فضا را تجســم بخشند که آیا 
دانش آمــوز حق دارد نوع خاصــی از تدریس را از معلمش 
مطالبه کند؟ آیا پدر و مادر حق دارند نوع خاصی از پرورش 
فرزندشان را از معلم مطالبه کنند؟ قطعاً این حق را دارند. این 

نوع خاص از فضا را مجلات می توانند ترسیم کنند. 
بچه ها باید بدانند که تدریس خوب حقشان است. خیلی 
از پدر و مادرها فکر می کنند همین که اســم فرزندشان را 
در مدرسه نوشتند، دیگر مسئولیتشان تمام شده است. اما 
ترسیم این مطالبه برای پدر و مادر که آن ها باید دربارة نحوة 
شــروع درس، دربارة نوع فعالیت های فرزندشان در مدرسه، 
نوع تکالیف یادگیری او، مشق شبی که به او می دهند، نوع 
امتحانی که از او می گیرند، و... تصمیم بگیرند، می شود یک 
مطالبة همگانی که همان پشتوانة سند است. این بخش از 

جنس آگاهی است. 
جاهایی که استاندارد داریم، آن استاندارد اجازه نمی دهد 
که چیزی از یک حدی پایین تر بیاید. جاهایی هم استاندارد 
نداریم. باید اســتانداردها را اشــاعه داد. ما بایــد در ایران 
استانداردهای آموزشی را برای بچه ها و معلمان ترسیم کنیم. 
این از آن جنس  مطالبه گری ها مثبت است که باید از اسناد 
استخراج شود. خیلی جاها بین تدریس خوب و تدریس بد 
تنها چیزی که تأثیر ندارد، پول است و بیشتر از آن مسئولیت 
پذیری معلم، آگاهی معلم، رشــد حرفه ای معلم و... مطرح 
است. همین جاســت که می بینید در یک مدرسه دو معلم 
هستند که یکی از آن ها تدریس بسیار خوبی انجام می دهد 
و دیگری تدریس غیر مؤثر و نامطلوب دارد. خواهشــم این 
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خودش و آن را تعریف کند باز هم به جایی نمی رسید. ویلیام 
معتقد بود باید چند عنصر تحولی خدشه ناپذیر را به عنوان 
محور معرفی کنیــد و به هیچ وجه از آن ها کوتاه نیایید. اما 
در شــکل های اجرایی در شرایط مختلف، انعطافی به وجود 
بیاورید که همه بتوانند نسبت خود را بین وضعیت کنونی و 

این محورهای اساسی تعریف کنند.
اگر از من بپرسید که مهم ترین محور تحول ما چه باید 
باشد، به نظرم یک طراحی آموزشی مؤثر تکان دهنده برای 
دانش آموز که منبعث از الگوی هدف گذاری برنامة درســی 
ملی است. این همان هسته مرکزی و همان  بخش tight و 
محکم آن است. بخش انعطاف پذیر آن که همان Lose است 
نیز عبارت از این است که هر مدرسه ای با این طراحی آموزشی 
مؤثر، تکان دهنده و رشــد دهندة دانش آموز، بر اساس این 
الگوی هدف گذاری برنامة  درسی ملی که رابطه های چهارگانه 
و عنصرهای پنج گانه در آن است، باید نسبت خود را تعریف 
کند. اینجاست شکل های گوناگون اجرا در هر مدرسه ای پدید 
می آیند و هرکدام به روشــی به این برنامه نزدیک می شوند. 

اینجاست که می گوییم آموزش ها و پرورش های مطلوب. 
در ایران ما انواع متفاوتی از مدرسه داریم: مدرسة عادی با 
کلاس های پرجمعیت؛ مدرسة عادی با کلاس های متوسط؛ 
مدرســة چندپایه با تعداد کم و پایه هــای زیاد که همین 
مدرسه های چندپایه هشت نوع متفاوت دارند. در هریک از 
این شکل های اجرا و شرایط متنوع، موضوع بد و خوب مطرح 
اســت، اما نوع آن فرق می کند؛ تدریس خوب و تدریس بد. 
من ابایی ندارم از اینکه از کلمة تدریس بد و معلم بد استفاده 
کنم چون واقعیتی است که وجود دارد. ما معلم هایی داریم 

است که مجلات رشد در این دوره ای که آقای دکتر تورانی 
اسم آن را دورة رسیدن به کیفیت یادگیری گذاشته اند، روی 
این موضوع کار کنند. مجلات رشد می توانند سندها را از این 

حیث پشتیبانی کنند.
در ســال 1988، انقلابــی در نظام آمــوزش و پرورش 
انگلســتان رخ داد؛ انقلابی که بیشتر در نحوة ارزشیابی رخ 
داده بود، بدین شکل که از آن زمان تست چهار جوابی را در 
انگلستان ممنوع کردند. در همان زمان درس جدیدی با عنوان 
  )Design and Technology( »طراحــی و فنــاوری«
به دورة ابتدایی اضافه شــد. البته تغییراتی هم در ســاختار 
 )GCSE(  تحصیلی اتفاق افتاد که در آن امتحان پایة دهم
جدی شــد. O Levelحذف شد و A Level عامل اصلی 

پذیرش دانشجو در دانشگاه ها شد. 
در ســال 2008 و 20 سال پس از تغییر نظام آموزشی 
در انگلســتان، پژوهشگری انگلیسی به نام دایلن ویلیام که 
شخصیت بسیار مشهوری در زمینة ارزشیابی است، در یک 
ســخنرانی با عنوان  tight but lose به معنی »ســفت و 
محکم در عین حال آزاد« را ارائه کرد. ویلیام در این سخنرانی 
با اشــاره به تغییر نظام آموزش و پرورش انگلستان در سال 
1988 گفت: »اگر شما تحول را به قدری ساده و سهل بگیرید 
که هر کسی بتواند هر کاری در هر جا انجام دهد، به حساب 
تحول بگذارد، دیگر تحولی برجا نمی ماند. آن ها همان کارهای 
عادی شــان را به اسم کار تحولی به شما ارائه می دهند. حالا 
شما ببینید این موضوع چقدر با وضعیت کنونی ما هم خوانی 
دارد. اگر تحول را چنان سخت بگیرید و آن را بزرگ و دست 
نیافتنی کنید که هیچ کس نتواند رابطة بین وضعیت موجود 
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که واقعاً معلم های بدی هســتند. همان طور که معلم های 
فراوانی داریم که معلم های خوبی هستند. البته من به خوب 
و بــد از منظر حرفه ای نگاه می کنم. بعضی می گویند معلم 
باید مهربان باشد. بعضی دیگر می گویند معلم باید سخت گیر 
باشد. من معتقدم این ها موضوع های فرعی هستند، معلم باید 
حرفه ای باشد. حرفه ای بودن معلم مهم ترین ویژگی اوست. ما 
الان در کشورمان معلم دلسوز و مهربان خیلی زیاد داریم، اما 
معلم حرفه ای کم داریم. وظیفة مجلات رشد در اینجا ترسیم 
شکل های مطلوب و پیچیدن نسخة بهبود برای هرکدام است.
به عنوان آخرین نکته عرض می کنم که همة ما شــاهد 
هســتیم، معلمان در کشــور از نظر مدرک تحصیلی رشد 
کرده انــد و ادعاهای فراوان دارند. ادعای آن  ها خیلی وقت ها 
بجاست. معلم ها فضایی می خواهند که خود را نشان دهند: 
»پری رو تاب مستوری ندارد.« مجلات رشد ابزاری هستند 
که می توانند به این گونه نیازها پاسخ بدهند. سهم و حضور 
معلمان در این مجلات الان هم موجود است، اما به صورت 
قصد شده، هرچه بتوانیم بر آن بیفزاییم، بر تیم طرف داران 
خود در کشور افزوده ایم. اگر مجله ای به گونه ای سازمان دهی 
و مدیریت شود که در تولید آن گروه فکری تحریریة اصلی 
در دفتر مرکزی نقش عمدة خودشان را فعال سازی، سفارش 
مقاله، دریافت و انجام کار به وسیلة معلم ها در نظر بگیرند و 
تیم استانی پیدا کنند، بسیار خوب خواهد بود. امروز یکی از 
شرط های بقای ما استان  ها هستند. در سال های قبل این کار 
تا حدی دشوار بود. امروز فضای مجازی که این همه معلمان 
در آن می نویسند، نشــان می دهد که افراد مشتاق نوشتن 
و صاحب قلم زیاد شــده اند. اگر به ایــن افراد خط بدهیم، 

می توانند نقشی بسیار غنی را ایفا کنند. 

لزوم تبیین نظام جامع آموزش و تقویت
 فنی وحرفه ای و مهارتی در مجلات رشد

مهندس احمدرضا دوراندیــش، مدیرکل دفتر 
تألیف کتاب های فنی و حرفه ای و کار و دانش

ابتدا خلاصه ای از آنچــه در آموزش های فنی وحرفه ای 
اتفاق افتاده اســت خدمت دوســتان عرض می کنم و بعد 
مروری بر پیشــنهادهای این دفتر خواهم داشت. می دانید 
که یکی از حوزه های مهم برنامة  درسی ملی، حوزة تقویت 
و یادگیری و کار فناوری اســت. در برنامة درســی ملی در 
خصوص ســازمان دهی محتوا این گونه آمده اســت که در 
دورة ابتدایی به صورت تلفیقی و درس مســتقل، مفاهیم 
مربوط به ارزش کار، تــلاش و کارآفرینی به دانش آموزان 
یاد داده می شــود. در دورة اول متوسطه این مفاهیم باز هم 
به صورت درس مســتقل و تلفیقی همچنان وجود دارند و 
بعد مباحثی مانند دست ورزی هم به آن ها اضافه می شود. 
در دورة دوم متوســطه ایــن مفاهیم در قالب رشــته های 
فنی وحرفه ای و کاردانش ظهــور پیدا می کنند. همچنین 
در شــاخة نظری، برخی از درس ها به این حوزه وابسته  اند. 
دفتر تألیف کتاب هــای فنی و حرفه ای و کار و دانش، پس 
از ابلاغ برنامة درسی ملی در سال 1392، مطالعات مربوط 
را آغاز کرد و نهایتاً با مشــارکتی که این دفتر با ذی نفعان 
داشت، توانست شاخة رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش 
را طراحی کند. از درون این طراحی ها رشــته های جدیدی 
به وجود آمدند و رویکرد درس ها متفاوت شــد. در شــاخة 
فنی وحرفه ای، درس ها دیگر عنوان های ســابق را ندارند. با 
اینکه دورة نظام آموزش فنی وحرفه ای سه ساله شده است، 
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اما درس ها از نظر تنوع بیشــتر شده اند. طبق مطالعاتی که 
انجام شــده بود، درس ها با هم تلفیق شــدند و درس  های 
جدید مبتنی بر شایســتگی پدید آمدند. طبق نقشة جامع 
علمی کشــور، نظر و عمل با هم تلفیق شده اند و بحث های 
شایستگی به وجود آمدند. در هر رشتة فنی وحرفه ای شش 
درس کارگاهی که زمان هرکدام هشت ساعت است طراحی 
شده اند. برای هر درس پنج پودمان وجود دارد. هر پودمان 
گویای یک شغل است و انتظار ما این است که در پایان دورة 
متوسطه دانش آموز میانگین 30 شغل را آموزش دیده باشد. 
بعد از تصویب این طرح ها در »شــورای عالی آموزش 
و پرورش«، طراحی اجزای بســتة آموزشــی انجام شــد و 
کتاب های درســی جدیدی طراحی شــدند. تفاوت عمدة 
کتاب هــای جدید التألیف نســبت به کتاب هــای قدیمی 

این اســت که هنرجویان فعال هستند. ما در این رشته به 
دانش آموزان »هنرجو« می گوییم. موقعیت های یادگیری در 
این کتاب ها به گونه ای طراحی شــده اند که دانش آموز در 
تعامل با ســایر هنرجویان و در تعامل با هنر آموز )دبیر( و 

محتوای کتاب بتواند فعالیت ها را انجام بدهد. 
در کنــار طراحی کتاب های جدید، ویژه نامة رشــد هم 
هرسال منتشر شده است. در پایة دهم »آموزش مبتنی بر 

احمدرضـا دوراندیش: در تدارک اجزای بسـتة 
آموزشـی هـم کار منحصـر بـه فـردی انجـام 
شـده و آن تألیـف کتـاب همراه هنرجوسـت
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شایستگی«، در پایة یازدهم »ارزشیابی مبتنی بر شایستگی« 
و در پایــة دوازدهم »صلاحیت حرفه ای هنرآموزان« تألیف 

شده اند. 
در تدوین برنامه های درسی چند نوع شایستگی داریم: 
»شایستگی های عمومی« مثل کتاب تاریخ، ادبیات و جغرافی 
و آنچه که مربوط به زندگی شهروندی ماست. شایستگی های 
مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای که با دنیای کار سروکار 
دارند و شایستگی های مربوط به علوم پایه و شایستگی های 
غیر فنی. مطالعات ما در چندسال اخیر نشان داده اند که 20 
تا 25 درصد از زمان آموزش فنی و حرفه ای به این آموزش ها 
اختصــاص دارد. ما در پایة دهم درس »الزامات محیط کار« 
را به عنوان شایســتگی های غیرفنی طراحی کردیم که در 
این درس دانش آموزان با شرایطی که در کارگاه ها یا دنیای 
کار واقعــی وجود دارد مثل بحث های ایمنی، ارتباط مؤثر با 

دیگران، کاریابی و ... آشنا می شوند. 
بــرای پایة یازدهم درس های »نــوآوری و کارآفرینی«، 
»کاربرد فناوری های نویــن« و »مدیریت تولید« را طراحی 
کردیم که البته یکــی از دو درس کاربرد فناوری های نوین 
و مدیریت تولید انتخابی هستند. در پایة دوازدهم هم درس 

»اخلاق حرفه ای« تألیف شده است.
در تدارک اجزای بستة آموزشی هم کار منحصر به فردی 

انجام شده و آن تألیف »کتاب همراه هنرجو«ست. این کتاب 
برای اولین بار برای رشــته های فنی وحرفــه ای و کاردانش 
در ســازمان پژوهش تألیف شده است. همة مباحث مربوط 
بــه بحث های حافظه مداری را در این کتــاب آورده ایم و به 
دانش آموزان اجازه داده ایم که این کتاب همیشه در کارگاه 
و در جلســات امتحانی و ارزشیابی همراهشان باشد. در این 
کتاب و در کتاب های درسی هم به این نکته اشاره شده که 
دانش آموز به استفاده از این کتاب در جلسات ارزشیابی مجاز 
است. این کار باعث می شود اســترس دانش آموزان هنگام 

ارزشیابی کم کاهش یابد. 
همان طــور که عرض کردم، در هــر درس پنج پودمان 
وجود دارد. بعد از انجام ارزشــیابی پودمان اول، آن پودمان 
کنار گذاشته می شــود و به ترتیب ســایر پودمان ها انجام 
می شــوند. بنابراین چه در کتاب های شایستگی فنی و چه 
در کتاب های علوم پایه نیازی نیست دانش آموز در ارزشیابی 
پایانی پودمان های قبلی را امتحان بدهد. اگر به شایستگی 
لازم رســید در همان پودمان اول آن را انجام می دهد و کنار 

می گذارد. 
با توجه به تغییراتی که صورت گرفته و با توجه به اینکه 
برخی از مدیران و معلمان هنرســتان ها به روش های قبلی 
تدریس و آموزشی عادت دارند، انجام این تغییرات در برخی 
موارد با ممانعت مواجه می شــود. لذا نیاز است که سازمان 
پژوهش به کمک شما عزیزان در مجلات رشد این مباحث را 

اشاعه دهید تا آموزش های لازم صورت بگیرند. 
پیشــنهاد اول من »تبیین تأثیر اســناد بالادســتی بر 
آموزش های فنی و حرفه ای« اســت. مجلس اخیراً مصوبه ای 
را در قالب »نظام جامع آمــوزش و تقویت فنی وحرفه ای و 

در هـر درس پنـج پودمـان وجـود دارد. بعد از 
انجام ارزشـیابی پودمـان اول، آن پودمان کنار 
گذاشـته می شـود و به ترتیب سـایر پودمان ها 

می شـوند انجام 
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مهارتی« تصویب کرده که به نظر من لازم است مجلات رشد 
به این موضوع بپردازند و با توجه به مسائل اقتصادی کشور 
که بر آن ها  تأکید می شود، آموزش های لازم به دانش آموزان، 

والدین و مسئولان داده شود.
مســئلة دوم »هدایت تحصیلی حرفه ای« است. یکی از 
مشکلاتی که همیشه نظام آموزشی ما را تهدید کرده، همین 
بحث هدایت تحصیلی است. دانش آموزان ما هیچ  گاه مجال 
آن را نیافته اند که بدانند علاقه و استعدادشان چیست و نیاز 
کشور در رابطه با هدایت حرفه ای شان چیست. در دورة اول 
متوسطه که یکی از مأموریت های اصلی این دوره است این 
فرصت آنطور که باید و شاید فراهم نمی شود. بنابراین تقاضای 
من این است که در مجلات رشد این فرصت را فراهم کنیم 
و مواردی را که لازم اســت دانش آموزان ما بدانند تا بتوانند 
هدایت تحصیلی و حرفه ای را ملموس درک کنند و انتخاب 

آگاهانه داشته باشند، با ایشان درمیان بگذاریم.
یکی از سیاست هایی که این دفتر، هم در تألیف کتاب های 
درسی و هم در طراحی برنامه های درسی مان دنبال می کند، 
بحث »مرز گستری« است. البته در تألیف کتاب  های درسی، 
دفتر این سابقه را داشته است و فقط باید آن را نظام مند کنیم. 
ما انتظار داریم مرز گستری در طراحی و تدوین برنامه های 
درسی اتفاق بیفتد. اگر درس هایی در یک استان خاص اجرا 
می شوند، به جای اینکه آن درس را در مرکز بنویسیم، تألیف 
آن را به همان اســتان خاص واگذار کنیم. برای این کار باید 
آموزش های لازم صورت بگیرند. این آموزش ها و اشاعة این 
کار در مجلات رشد می تواند شرایط و بستری را ایجاد کند 
برای آنکه استان های مشتاق در این زمینه به ما کمک کنند. 
به نظر من اشــاعة تحول و چرخش های برنامة  درسی 

فنی و حرفــه ای و کاردانش، تألیفات صورت گرفته و طراحی و 
تدوین موقعیت های یادگیری که می توانند در کلاس درس اتفاق 
بیفتند، جایشان در مجلات رشد است. البته ما در کتاب های 
درسی و نرم افزارها و سایر اجزای بستة آموزشی به این موضوع ها 
توجه می کنیم، اما این محدود است. کار زمانی دوام بیشتری 
پیدا می  کند و پایدار می شود که افراد بتوانند دربارة موقعیت ها 
نظر خودشان را بگویند و تجربه هایی که در این زمینه دارند، 
به اشتراک بگذارند. بنابراین یکی از کارهایی که می توانیم در 
مجلات رشد انجام دهیم، طراحی موقعیت های یادگیری است. 
گزارش هایی که گاه در زمینة معرفی تجربه های موفق در 
اجرای برنامه های درسی در مجلات مشاهده می کنیم برای خود 
ما برنامه ریزان درسی خیلی خوب است. اگر بتوانیم تجربیات 
هنرآموزان را در کارگاه  ها، در مجلات رشد منعکس کنیم، هم 
برای برنامه ریزان درسی و هم برای سایر افراد که در صحنة اجرا 

حضور دارند، خوب است.
ما از اینکه برنامه های درســی و اجزای بستة  آموزشی مان 
قرار اســت به صورت دوره ای ارزشیابی و نقد شوند، استقبال 
می کنیم. به نظر من در 11 حوزة تربیتی جای مجلة  حوزة » کار 
و فناوری« به صورت خاص بین مجلات رشــد خالی است. با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور و مسائل مربوط به کار اگر 

یکـی از سیاسـت هایی کـه این دفتـر، هم در 
تألیـف کتاب هـای درسـی و هـم در طراحـی 
برنامه هـای درسـی مان دنبال می کنـد، بحث 

»مرز گســتری« است
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بتوانیم مجله ای ویژة  کار و فناوری منتشر کنیم، خیلی خوب 
خواهد بود. 

* * *
محمد ناصری

با تشــکر از دوســتان. یکی از مهم تریــن نکاتی که در 
صحبت های دوســتان بود،  بحث تببین و اشــاعة اســناد 
بالادستی بود. بیان کردن، فهماندن و ملموس کردن برنامة 
درسی ملی در قالب های متفاوت وظیفة مجلات رشد است. 
البته مجلات رشد در زمینة  اسناد تحولی زیاد کار کرده  اند. 
برای مثال، در دومین شــماره از مجلة رشــد معلم امسال، 
گفت وگویی با آقایان دکتر صادق زاده و دکتر حســنی که از 
طراحان سند تحول هســتند، در زمینة حیات طیبه انجام 
شد. این گفت وگو کاملًا مفهوم حیات طیبه را برای مخاطبان 
ملموس کرده اســت. در این جلسه هم، فهماندن و تبدیل 
صحبت های آقایان دکتر امانی و مهندس دوراندیش به زبان 

مخاطب عام خیلی اهمیت دارد.

ناصر نادری
مــن تجربه هــای خودم را کــه مرور کــردم، دیدم در 

سال هایی که در سازمان پژوهش بودم، ارتباط مجلات رشد 
با دفاتر تألیف در بخش ترویج اهداف و محتوای برنامة  درسی 
و به ویژه محتوای کتاب درسی، به سختی برقرار می شد. این 
انتظار وجود دارد که بــه ویژه در کتاب هایی که تازه تألیف 
هستند، گروه های تألیف در قالب نشست ها، یادداشت، مقاله 
و... به مجلات رشد بیشتر کمک کنند. واقعیت این است که 
در حال حاضر ظرفیت علمی و ســواد رسانه ای کارشناسان 
ســازمان قوی نیست. چرا این گونه شده است؟ زمانی وقتی 
ما به شناســنامة کتاب های درسی مراجعه می کردیم، اسم 
بزرگ ترین افراد آن دوره در شناســنامه قید شده بود. الان 
متأسفانه به شرایطی رسیده ایم که اولین کاری که یک فرد  
انجام می دهد تألیف کتاب درسی است و این خیلی بد است. 
یعنی اسم فرد بدون هیچ پشتوانة  ادبی و علمی در شناسنامة 

 کتاب درج می شود. این باعث سرشکستگی است. 
الان ما ضعف نــگارش داریم. حتی در گفت وگوهایی با 
مؤلفان و کارشناسان کتاب های درسی و بحث هایی که مطرح 
شده اند،  به قدری در سطح پایینی بوده اند که ترجیح داده ایم 
آن ها را چاپ نکنیم. برخی از دوستان از نوشتن یادداشت هم 
ناتوان هستند. طرف نویسندة کتاب درسی است اما می ترسد 

در یک میزگرد شرکت کند. 
دیگر اینکه وقتــی مباحث مرتبط با این حوزه در قالب 
مجلات رشــد وارد مدرسه ها می شوند، طبیعتاً بازتاب دارند 
و نقد می شــوند. ما همــواره در دریافت پاســخ های نقد از 
کارشناســان مشکل داشته ایم. البته بخش هایی هم بوده اند 
که پاسخ های علمی و دقیقی می داده اند اما عمدتاً در پاسخ 
 به نقدها مشکل دارند. جایزه دادن به نقد کتاب های درسی 
هم سنت بسیار خوبی است. در مطبوعات هم چنین چیزی 

ناصـر نـادری: الان مـا ضعـف نـگارش داریم. 
حتی در گفت وگوهایی با مؤلفان و کارشناسـان 
کتاب هـای درسـی و بحث هایـی کـه مطـرح 
شـده اند،  به قدری در سـطح پایینـی بوده اند 

که ترجیـح داده ایـم آن ها را چـاپ نکنیم
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داریم. اگر فضای نقد را در فضای فرسودة آموزش و پرورش 
ایجاد کنیم، بســیار مفید خواهد بود. خوب است که اصلًا 
فضای ســازمان پژوهش را اینگونه کنیم که البته لازمة  آن 
داشتن افراد باسواد، متین و خوش فکر است. جایگاه علمی 
ســازمان باید تضمین بشود. الان کلی نشریات خوب داریم. 
اگر سازمان فصلنامه ای داشت که مانند سالنامة  رشد نمود 

اتاق های فکر می شد، بسیار خوب بود.
در حال حاضر در ســازمان پژوهش آینده نگری نداریم. 
ای کاش 20 سال پیش فکر می کردند که اگر فردی روزی از 

سازمان رفت، جایگزین شایسته ای داشته باشد. 

محمدرضا حشمتی، عضو شورای سردبیری رشد 
معلم

به نظر من شفافیت به تنهایی کافی نیست. شعار ما در 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سه چیز بوده است: 
شفافیت، مشارکت و تخصص گرایی. همان طور که آقای دکتر 
امانی گفتند، معلم ها بســیار رشد کرده اند و ما می توانیم در 
مجلات  رشد می توانیم این موضوع را به شکلی انعکاس بدهیم. 
معلم ها بسیار جلوتر از سازمان پژوهش هستند. وقتی ما به 
استان ها می رویم، گلایة معلمان از سازمان پژوهش این است 
که سازمان رفتاری کرده که اعتماد به آن کاهش یافته است. 
بازخوردهایی که نســبت به کتاب های درسی داده شده اند، 
متأسفانه لحاظ نشده اند. من خودم در ارتباط با درس علوم و 
فیزیک به دوستانم بازخورد می دهم، اما لحاظ نمی شود. یعنی 

معلم ها باید به دنبال یک مرجعیت پاسخ گویی باشند. 
همان طور کــه آقای نادری گفتند، معلم ها نســبت به 
معلم های چند سال پیش بی سواد هستند. بی سواد به این معنا 

که از ابزارهای لازم استفاده نمی کنند. نمونه اش را در گروه های 
فعالی می بینم که معلمان در شبکه های اجتماعی دارند. در این  
گروه ها معلمان بسیار توانمندی وجود دارند که باید از آن ها 
استفاده شود. واقعیت این است که سازمان پژوهش در حال 
پیر شدن است و الان نیاز است که از این ظرفیت  ها استفاده 
شود. ما از آموزش معکوس حرف زده ایم اما هر روز در »گروه 
معلمان فیزیک« من درس های پنج دقیقه ای را به صورت فیلم 
می بینم. این گروه را مدیر گروه فیزیک تهران اداره می کند. 
جدیدترین مسائل را از آن طرف به اینجا می آورند، به هنگام 

شـعار ما در  سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی 
آموزشـی سـه چیـز بوده اسـت: شـفافیت، 

شــماره ســـــیزدهم مشـارکت و تخصص گرایـی
1  3  9  8 بهـــــــار 

95



می کنند و ارائه می دهند. خواهش می کنم در سازمان به این 
موضوع توجه کنیدکه امکان رفت و آمد معلمان فراهم شود. 
برداشتن دیوارها و سنگفرش کردن کف بسیار اتفاق خوبی 
اســت. ما نیاز داریم معلمان جوان را بیاوریم. الان یک معلم 
جوان با سابقة یک سال کار مدل فکری بسیار متفاوتی با من 

به عنوان یک معلم باسابقه دارد. 
سعی کنیم مرجعیت سازمان را با مشارکتی که به معلمان 
می دهیم، حفظ کنیم تا بتوانیم به عنوان مجموعه ای که مغز 
متفکر آموزش است، از فکرهای نو را بهره بگیریم. یعنی ما 
نیاز داریم خون های جدیدی در سازمان جریان یابند. الان 
وقت آن است که بعضی ها کنار بروند و در جایگاه مشاور قرار 
بگیرند. حرکتی که آقای ناصری در این زمینه کردند بسیار 
قابل ستایش است. در دفتر تألیف هم می شود به این موضوع 
فکر کرد. نیروهای جوان بیایند و شورای سردبیری تشکیل 
بدهند. به نظرم به بحث مشــارکت بیشتر از شفافیت باید 
توجه شود. شفافیت امری درون سازمانی است، اما مشارکت 
جلوة بیرونی دارد. این اتفاق در دفتر فنی و حرفه ای افتاده 
است. ما در رشد معلم گفت وگویی با آقای محمدی داشتیم. 
ایشــان معلم هستند و جزوة درسی شان که حاصل سال ها 
تدریس در ایرانشهر و بیرجند بوده، به کتاب درسی تبدیل 
شــده است. دوستان در دفتر فنی وحرفه ای از ایشان دعوت 

کرده اند، مؤلف یکی از کتاب های این رشته باشد.

ســپیده چمن آرا، عضو شورای سردبیری رشد 
برهان متوسطة اول

دیروز به »جشنوارة  نوآوری های آموزشی« رفته بودم. 
دیــدم در بخش ریاضــی بعضی از کارهایــی که معلمان 

انجام داده اند بسیار جلوتر از کارهایی است که در سازمان 
پژوهش انجام شده اند. متأســفانه همان معلمان با اسناد 
بالادســتی و برنامة  درسی ملی و اتفاقاتی که در آموزش و 
پرورش می افتند، آشنایی ندارند و نمی توانند دانش و علم 
موضوعی و حرفه ای شان را پیدا کنند که منطبق با آن اقدام 
به تولید و نوآوری دســت بزنند. تعداد زیادی از ارائه هایی 
کــه در زمینة  ریاضی دیــدم به روش ســخنرانی بودند؛ 
روشی که الان در برنامة  درسی نفی شده است. در برنامة 
درســی نقش دانش آموز پررنــگ و نقش معلم کم رنگ تر 
شده و قرار اســت که یادگیری دانش آموز محور باشد. اما 
آنجا برای اینکه روش ســخنرانی را به شیوة متفاوتی ارائه 
کنند، از پاورپوینت، نمایش فیلم و... اســتفاده می کردند. 
دانش آموزان کاملًا منفعل نشسته بودند و اگر هم فعالیتی 
بود، در حد اینکه ســؤالی می شد و در مقابل جواب بله یا 
خیر شــنیده می شد. اینکه دست اندرکاران آموزش باید از 
طریق مجلات با این اسناد آشنا شوند یک ضرورت است. 
چون در غیر این صورت، افراد کار خودشــان را خیلی بدتر 
و غیرمنسجم تر  از قبل انجام می دهند.  روش های سنتی 
انســجام خودش را در زمان و مکان خودشــان انســجام 
داشــتند و نتیجه می دادند. دانش آموز امروز با بمبارانی از 
ابزارهای جالب مواجه است، بدون اینکه بداند چه اطلاعاتی 
توســط آن ابزارها دریافت می کند. به نظرم به این شکل، 
دانش آموزان بیشتر ســردرگم می شوند تا اینکه بخواهند 

یادگیری متناسب با قرن بیست و یکم را دریافت کنند. 

محبت  الله همتی
در فضایی که در این جلسه ترسیم شد، به نظرم نقش 
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و بخشی از آن که به عهدة  سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی گذاشته شــد، »برنامة  درسی ملی« بود. در این 
برنامــه آنچه از همه مهم تر بود، تغییر الگوی هدف گذاری 
بود. یعنی قرار شــد الگوی هدف گذاری از علوم به برنامة 
درسی ملی منتقل شود. زمانی که برنامه در حال اجرا بود، 
قرار بود در چهار عرصه و پنج عنصر باشــد، ولی به مرور 
زمان این موضوع کم رنگ شــد. آن زمان که من در دفتر 
تألیف بودم، گفتند: اگر چند مرحله از نگرشی ها را در قالب 
ایمان، علم و تعقل بنویسید همه چیز درست خواهد شد. 

بعد از مدتی هم همه  چیز تمام شد. 
ســؤال من این اســت که اگر قرار است ما در مجلات 
رشد از برنامة  درســی که تغییر الگوی هدف گذاری است 
حمایت کنیم، همین برنامة درســی الان در دفتر تألیف 
چــه وضعیتی دارد؟ یعنی تا الان چه مراحلی را طی کرده 

است؟ 

دکتر مریم عابدینی، سردبیر رشد آموزش علوم 
زمین

ســؤال من این اســت که: آیا درک همة افراد از معلم 
حرفه ای یکی اســت؟ آیا یک نفر با داشتن مدرک دکترا 
حتماً آدم توانمندی اســت؟ آیا وقت آن نشــده است که 
تعریفــی از معلم حرفه ای و اینکه چــه ویژگی هایی باید 
داشــته باشد، ارائه دهیم؟ الان از حلقة مفقوده ای صحبت 
می کنیم که هیچ گاه به آن پرداخته نشده است. از چند نفر 
سؤال کنیم تعریف شما از معلم حرفه ای چیست، آیا همه 
یک جواب دارند؟ مطمئناً نه. پس ابتدا باید یک الفبایی را 
تعریف کنیم تا همسان سازی بشود و بعد آن را نقد کنیم. 

مجلات رشد به عنوان یک ارگان آموزشی و یادگیری برای 
معلمان ویژه تر می شــود و اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
اگر مجله ای بتواند پل ارتباطی ویژه ای بین معلمان خوب 
ـ معلمانی که پرتلاش اند و فکر و اندیشــة خوب دارند ـ و 
کارشناسان فراهم کند، تا حدودی توانسته است که در این 
فضا نقش آفرینی کند. من هم روی این نکته تأکید می کنم 
که ارتباط عمیق و مناســبی بین کارشناســان دفاتر در 
سازمان پژوهش و همچنین بین آن ها و گروه های درسی 
هم چنین فضایی وجود ندارد. شــاید اشکال از ماست که 

زیاد به سمتشان نرفته ایم. 
سازمان پژوهش تولید کنندة محتواست، پس افرادی 
باید وارد آن شوند که بتوانند در حوزة تخصصی خودشان 
محتوا تولید کنند. اگر معلمانی هســتند که می توانند به 
خوبی درس بدهند، محتوا تولید کنند و تجربه هایشان را 
انتقال دهند، باید از آن ها استفاده کنیم. برای مثال، همکار 
خوبمان ســرکار خانم محمودی دو ســه سالی است که 
مطالبی در رشد آموزش ابتدایی می نویسند و من مشتاقانه 
آن مطالــب را می خوانم. جنس مطالب ایشــان در واقع 
دغدغه های مادری است که با معلم و مدرسه مشکل دارد. 
از این نگاه مســئله ها را به محتوای موردنظرشان تبدیل 
می کنند و به این ترتیب مطلب خواندنی می شــود. لذا در 
این فضا شناخت مســئله های معلمان در حوزة خودشان 

و پاسخ به آن ها از طرف مجله بسیار مطلوب خواهد بود.

یونــس باقری، مدیرداخلی رشــد قرآن و معارف 
اسلامی

در »سند تحول برنامة  درسی« شش مرحله تعریف شد 
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تألیف نبود، اما خوب اســت بدانیم که تقریباً در هر دوره ای 
چند فرد خیلی شاخص، تعدادی افراد متوسط و تعدادی هم 
افراد ضعیف حضور داشته اند. این نسبت ممکن است مقداری 
بالا و پایین بشود، اما متأسفانه چندان تغییری نکرده است. 
چون در طول این سال ها باید سازوکارهایی به وجود می آمد 
که ما بتوانیم شمار نیروهای برجسته ای را که در سازمان کار 
می کنند، بالا ببریم. اینکه می گوییم معلمان رشد کرده اند، 
یک واقعیت اســت. اما بین معلم رشــد کرده با کارشناس 
مناسب سازمان پژوهش فاصلة جدی به معنی حرفه ای بودن 
وجود دارد. ممکن است معلمی در حوزة یاددهی ـ یادگیری 
در رشــتة علمی خودش رشد کند، اما وقتی می خواهد وارد 
حوزة برنامة  درسی شود باید به عنوان یک رشتة علمی به آن 

نگاه کرد و در آن زمینه معلمان را توانمند ساخت کرد. 
سازمان پژوهش در این زمینه اقداماتی انجام داده است 
و افرادی هم در این راستا به سازمان اضافه شده اند. اما میزان 
آن به اندازه ای نیســت که کفایت کند. بعضی از اسم هایی 
کــه امروز از آن ها نام می بریم در زمان خودشــان در مظان 
همین حرف هایی بودند که به کارشناسان امروز نسبت داده 
می شــوند. اما این افراد به مرور زمان بزرگ شدند، به طوری 
که امروز همه اذعان داریم، آن ها انسان های بزرگی هستند. 
اگر روز اول به همین بهانه می خواستیم آن ها را کنار بگذاریم، 

باید همه را کنار می گذاشتیم. 
روزی که من به سازمان پژوهش وارد شدم، به عنوان یک 
معلم متوسط نسبتاً خوب وارد گروه درسی شدم. اما سازوکاری 
وجود داشــت که این سازوکار مرا رشد داد و توانمندم کرد. 
یعنی یک فرایند “personal development” شــکل 

متأسـفانه الان فضـای نقد ما صرفاً نقد شـخص اسـت. 
یعنـی من از یک نفر که خوشـم نمی آیـد او را نقد می کنم 
و صرفـاً بـه خاطـر مشـکل قبلی کـه بـا او داشـته ام، برای 
کوبیـدن وی در جلسـة نقـد حضـور پیـدا می کنـم. بـرای 
مثـال، یـک نفر بـرای خدشـه دار کـردن سـازمان پژوهش 
گفـت: درس شـهید فهمیـده از کتاب هـای درسـی  حذف 
شـده اسـت. در صورتی کـه آن درس در پایه ای ارائه شـده 
بـود که فهم آن بـرای دانش آموزان آن پایه مناسـب نبود و 
بـه پایـة بالاتری منتقل شـد تـا دانش آموزان موضـوع ایثار 

و شـهادت را بهتـر متوجه می شـوند. 
متأسـفانه فضای نقـد این روزهای ما مقداری سیاسـی 
و گاه شـخصی اسـت تـا واقعـی. بایـد فضای واقعـی وجود 
داشـته باشـد تـا مـا بدانیم شـاخص هایمان چـه چیزهایی 
هسـتند و خودمـان را نسـبت بـه آن شـاخص ها تعریـف 
کنیـم. بایـد به سـمتی برویـم که سـازوکاری بـرای جذب 
روی  بتوانیـم  بعـد  و  باشـیم  داشـته  توانمنـد  معلمـان 

موضوع هـای دیگـر کار کنیـم. 
موضـوع بعـدی ایـن اسـت کـه تا وقتـی کـه نیروهای 
جدیـدی بـه سـازمان اضافـه نشـده  اند فرصـت داریـم که 
از نیروهـای قدیمـی کمـک بگیریـم. چـون افـرادی کـه 
بـه تازگـی بـه مجموعـه اضافـه می شـوند، ممکن اسـت از 
تکنیک هـای لازم برخوردار نباشـند. خوب اسـت دوره های 
ضمـن خدمـت در حـوزة خودشـان برایشـان برگزار شـود.

دکتر محمود امانی طهرانی
البته موضوع جلســة ما صلاحیت افراد حاضر در دفتر 
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گرفت. این فرایند نیازمند زمان، صبوری و افراد اســت. من 
با کوچک کردن گروه های درسی در سازمان مخالف هستم. 
چون  معتقدم اگر شــما می خواهید قله داشته باشید باید 
بدانید که کوه اســت که قله دارد. یعنی باید دامنه ای وجود 
داشته باشد تا قله به وجود بیاید. اما اگر یک ستون را بگیرید 
و از آن بالا بروید در نهایت آن ستون روزی فرو می ریزد. باید 
رفت و آمدها به سازمان را تسهیل کرد. باید گروه ها را درست 

چید تا از بین آن ها افراد توانمند بیرون بیایند. 
البته باید سختگیری هم وجود داشته باشد. برخی افرادی 
که به اینجا می آیند، جاگیر و پاگیر می شوند. خیلی هم افراد 
به درد بخور و توانمندی نیستند، اما اجازة ورود به افراد دیگر 
را نمی دهند. این افراد در بروندادهای سازمان نقشی ندارند، 
اما محکم تر از دیگران هم به اینجا چسبیده اند. یکی از ابعاد 
بسیار دشــوار مدیریت این است که افراد را از این جایگاه ها 
جدا کند. یا برعکس افــرادی داریم که از هرجهت توانمند 
هستند، اما قانون اجازة استفاده از توانمندی های آن ها را به ما 
نمی دهد. دغدغة مدیریت سازمان باید این باشد که نیروهایی 
که به اینجا می آیند در هر جمعی که حاضر می شوند و هر چه 

که تولید می کنند برای سازمان آبرو بیاورند.
 نکتة دوم که دوســتان اشاره کردند، دربارة ارتباط بین 
گروه های درسی و گروه های فعال در دفتر مجلات رشد بود. 
مدارا، تسامح و همکاری با یکدیگر از جمله اصول کار است. 
خوش بختانه در ســطح کلان مدیریتی سازمان این روحیه 
وجود دارد. به یادم دارم که برخی از گروه ها می گفتند: نقش 
گروه ما در مجلة فلان صفر اســت و ما را راه نمی دهند. در 
مقابل هم مجله ای به تریبون کتاب درســی تبدیل می شد. 

در سال های گذشــته خیلی سعی شده است که این قبیل 
مشکلات حل شوند. 

ضعف گروه های درســی امروز بیشتر از قبل نیست. اما 
فضای بیرون رشد جهشی کرده است که ما خودمان را برای 
آن فضا آماده نکرده ایم. فضای مجازی به هر کسی امکان داده 
اســت حرف خودش را به گوش همه برساند. در این فضای 
جدید و حجم نوشتن ها، حضور نه فقط برای کارشناسان بلکه 
برای رئیس سازمان و وزیر هم بسیار دشوار است. اگر بخواهید 
خودتان را در این فضا به روز نگه  دارید و از همة مطالبی که 
در این فضا منتشــر می شوند، آگاه باشید و به همة مطالب 
پاســخ دهید، قطعاً از کارهای عادی تان باز خواهید ماند. اما 
باید سهم آن را داد و در عین حال، خودباوری لازمة کارمان 
را هم از دست ندهیم. فکر نکنیم که امروز اوضاع از قبل بدتر 
است. بســیاری از افرادی که به آن ها مباهات می کنیم، اگر 
امروز وارد سازمان شوند، ما به آن  ها می گوییم شما پداگوژی 
امروز ما را بلد نیســتید و حرفه ای بودن امروز مجلات ما را 
درک نکرده اید. شــما در زمان خودتــان خوب بودید. امروز 
کارشناسانی در سازمان حضور دارند که بسیار کارکشته تر از 

قبلی ها هستند و این همان رشد است.

روزی کـه من به سـازمان پژوهش وارد شـدم، 
بـه عنـوان یک معلـم متوسـط نسـبتاً خوب 
وارد گروه درسـی شـدم. اما سـازوکاری وجود 
داشـت کـه ایـن سـازوکار مـرا رشـد داد و 

توانمنـدم کرد
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یک صفحه را پیشــنهاد داده ایم. تقریباً حدود 40 درصد 
از مؤلفان دفتر فنی وحرفه ای خارج از شــهر تهران زندگی 

می کنند.

* * *

گفتمان سازی، مهم ترین رویکرد سازمان پژوهش 
است

دکتر حیدر تورانی، سرپرســت سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی

همة شما بالقوه و بالفعل یک سازمان هستید. همه باید 
احســاس کنید مدیر و رهبر سازمان هستید. این فرصت 
همیشه اتفاق نمی افتد که ما بتوانیم از این بسترهای مناسب 
برای رشد و ترقی استفاده کنیم. باید قدر داشته هایمان را 
بدانیم. نباید همیشــه به نداشته هایمان فکر کنیم. کمتر 
رویکردی را مهم تر از رویکرد گفتمان سازی می دانم. ما نیاز 
داریم با هم حرف بزنیم. اتاق های ما کنار هم هســتند اما 
از هم دوریم. در خانواده ها هم همین طور هســتیم. کمتر 
حرف می زنیم و بیشــتر اهل سکوتیم. یکی از این بسترها 
همین جلسات هســتند. اگر این جلسه خوب است، پس 
همة دفاتر سازمان باید از این نوع جلسات برای همکاران 
خودشان بگذارند. یک جلسة دیگری هم می تواند جلسه ای 
باشد که افراد اندیشمند و مؤلفان و کارشناسان در کنار هم 
بنشینند و دربارة مباحث کلی بحث کنند. هرچه گفت وگو 

کنیم، بیشتر می توانیم به هم نزدیک شویم. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی باید بیشتر از این 
تقویت شود. چون کتاب، مجله و فناوری را در اختیار دارد. 

احمدرضا دوراندیش
مــا مؤلف  کتــاب  را به این صــورت انتخاب می کنیم 
کــه غیر از اینکه صلاحیت عمومــی  او باید برای ما محرز 
باشــد، باید در آن درس شایستگی و در آن شغل صاحب 
تجربة عملی باشد، نه تجربة دانشی. مثلًا ما از هنرآموزی 
کــه فقط درس این کار را داده اســت، برای تألیف کتاب 
اســتفاده نمی کنیم. او باید تجربة عملی کار در کارگاه هم 
داشته باشــد. اولویت بعدی  هم این است که پداگوژی را 
بلد باشد. در کتاب های جدیدالتألیف بیش از 1000 مؤلف 
داریم. بحث الگوی هدف گذاری در برنامة  درسی را در دو 
سطح انجام داده ایم. بعد از اینکه نظرسنجی شغلی صورت 
گرفت و مشــخص شد که هدف های رشته ها چه هستند، 
ایــن موضوع در هدف های درس هــا به صورت کلان و در 
هدف های توانمندسازی هر درس مورد توجه قرار گرفت. 
یعنی وقتی هدف های توانمندســازی برنامه  های درســی 
رشــتة فنی و حرفه ای را ملاحظــه فرمایید، می بینید که 
رابطة بین عرصه ها و عنصرها برای آن درس فنی و حرفه ای 
مشخص شده است. اگرچه برای پیاده کردن این هدف ها 
در موقعیت های یادگیری ـ یاددهی خیلی تلاش کرده ایم، 
امــا نمی گویم خیلی موفق بوده ایم. با توجه به شــرایط و 

کمبود زمانی که داشتیم، این اقدام صورت گرفته است. 
ما برای تألیف، ماکتی در اختیار کسانی می گذاشتیم 
کــه از آن ها برای تألیــف کتاب دعوت کــرده  بودیم. در 
سطح این ماکت هدف توانمندسازی، و در کنار این هدف 
عرصه  و عنصرش مشــخص شده است. ارتباط تعاملی اش 
با هنرآموز و با سایر هنرجویان و با محتوای درس و زمان 
آن را هم مشخص کرده ایم. ما برای هر موقعیت یادگیری 
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کمتر دفتری در وزارتخانه چنین وزنی دارد. اما متأسفانه 
این دفتر از همة دفاتر کمتر شــناخته شده است. یکی از 
معانی جهان ســوم همین است که ما دیوارها، ستون ها و 
ســاختمان ها را می بینیم، امــا نرم افزارها را نمی بینیم. به 
عبارت دیگر، سازه های نرم را نمی بینیم اما سازه های سخت 
را می بینیم. مســئولان ما حاضر هستند برای افتتاح یک 
ســاختمان وقت بگذارند، اما در مراسم  علمی و تخصصی 
حضور پیدا نمی کنند و از کنار آن سریع رد می شوند. این 

یک نگاه جهان سومی است که باید تغییر پیدا کند. 
جایــگاه ســازمان پژوهش باید بــرای همگان تبیین 
شــود. بعضی از افراد حتی اسم سازمان را هم به درستی 
نمی دانند. هر کس با یک اســم از ســازمان پژوهش یاد 
می کند: سازمان کتاب های درســی،  سازمان برنامه های 
درسی، ســازمان پژوهش و نوســازی. حتی مدیران کل 
استان ها و رؤســای مناطق هم اسم سازمان را به درستی 
نمی دانند. جایگاه ســازمان پژوهــش الان جایگاه اصلی 

حیـدر تورانـی: دفتـر انتشـارات و تکنولـوژی 
آموزشـی بایـد بیشـتر از ایـن تقویـت شـود، 
چـون کتاب، مجلـه و فنـاوری را در اختیار دارد

خودش نیست. بخشی از این ها برمی گردد به مدیریت ها، 
جسارت ها و شــجاعت های ما و بخشی هم برمی گردد به 
اختیارات ســازمان. یک جاهایی اختیارات ســازمان صد 
درصد نیست. اگر آموزش معلمان و سرگروه های آموزشی 
به سازمان پژوهش سپرده شود، این خلأ پر خواهد شد. با 
استفاده از امکاناتی مانند مدرسان، مؤلفان و متخصصانی 
که داریم، می توانیم شهر آموزش راه بیندازیم. اگر بتوانیم 
آموزش را به دست بگیریم، بسیاری از بحث های اجرا هم 
به سراغ ما می آیند. جایگاه سازمان هم مقداری دست خود 
ماســت. باید گشاده رو  و گشاده دست باشیم. این ها خیلی 

اهمیت دارد.
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